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 بسم الله الرحمن الرحیم

 منابع مالی حکومت اسلامی

 خمنبع دوم: زمین ها
اشاره شده و مورد  که در جلسات پیشین به تعدادی از زمین ها استبرای حکومت اسلامی زمین ها منبع مالی بودن در مورد  بحث

 بررسی قرار گرفتند.

 مورد ششم: زمین های موات
اند، زمین های موات است؛ اعم از اینکه موات انفال و منابع مالی حکومت اسلامی شمرده شدهمورد ششم از زمین هایی که جزو 

  بالأصاله یا بالعرض باشند.
استفاده شده است که فقها این روایات را در « أرض خربه»در ارتباط با زمین های موات، به روایاتی اشاره گردید که در آنها از تعبیر 

ود شبهه مفهومیه وج« بهخر»بالاصاله و موات بالعرض مورد استدلال قرار داده اند. البته اگر نسبت به تعبیر مورد زمین های موات 
خواهد  را شاملزمین های موات بالعرض این است که ، قدرمتیقن مورد تشکیک واقع شودو شمول آن نسبت به موات بالأصاله  داشته

 ادله دیگری اقامه گردد.  موات بالاصاله،زمین های بود و باید نسبت به 

 روایات مربوط به زمین های موات
در جلسه پیشین به مرفوعه احمد بن محمد و روایت در این زمینه، موات بالأصاله نیز روایاتی وجود دارد که زمین های در ارتباط با 

 عمر بن یزید اشاره گردید.

 روایت سوم: ابوخالد کابلی

دِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَم  ]محمد بن یعقوب[ وَ  دِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَم 
هِ یُورِثُه رْضَ لِل 

َ
 وَ  ا مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْکَابُلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ وَجَدْنَا فِي کِتَابِ عَلِيٍّ ع إِن  الْأ

قِینَ  قُونَ أَنَا وَ أَهْلُ بَیْتِي -الْعاقِبَةُ لِلْمُت  رْضَ وَ نَحْنُ الْمُت 
َ
ذِینَ أَوْرَثَنَا الْأ هَا لَنَا ال  رْضُ کُلُّ

َ
فَمَنْ أَحْیَا أَرْضاً مِنَ  وَ الْأ

مَامِ مِنْ أَهْلِ بَیْ  کَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَکَهَا وَ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ الْمُسْلِمِینَ فَلْیَعْمُرْهَا وَ لْیُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَی الِْْ تِي وَ لَهُ مَا أَ
ذِي تَرَکَهَا فَلْیُؤَدِّ خَرَاجَهَ  مَامِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِي وَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْیَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ ال  ا إِلَی الِْْ

یَهَا وَ یَمْنَعَهَا وَ یُخْرِجَهُمْ مِ لَهُ مَ  یْفِ فَیَحْوِ ی یَظْهَرَ الْقَائِمُ ع مِنْ أَهْلِ بَیْتِي بِالس  کَلَ مِنْهَا حَت  نْهَا کَمَا حَوَاهَا رَسُولُ ا أَ
هُ یُقَاطِعُهُمْ عَلَی مَا فِي أَ  هِ ص وَ مَنَعَهَا إِلا  مَا کَانَ فِي أَیْدِي شِیعَتِنَا فَإِن  رْضَ فِي أَیْدِیهِمْ.الل 

َ
 1یْدِیهِمْ وَ یَتْرُكُ الْأ

ان اند که امیرالمؤمنین علیه السلام، مقصود از وارثاند که در کتاب علی علیه السلام یافتهدر این روایت امام باقر علیه السلام نقل کرده
هِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِ »زمین و متقین در آیه شریفه  رْضَ لِل 

َ
قِینَ إِن  الْأ را خود و اهل بیت شان معرفی کرده و بیان « نْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُت 

ه زمینی اند: کسی کامیرالمؤمنین علیه السلام در ادامه به بحث احیای زمین پرداخته و فرموده اند که تمام زمین برای ایشان است.کرده
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ن را به اهل بیت ایشان پرداخت کند، اما هر چه از حاصل آن زمین بخورد، برای را احیاء کند، بر او لازم خواهد بود که خراج آن زمی
او خواهد بود. در صورتی که هم که احیاء کننده، زمین احیاء شده را رها کند تا خراب گردد و مسلمان دیگری آن را احیاء و آباد کند، 

احیاء کننده دوم نیز باید خراج پرداخت کند، اما حق استفاده خواهد  احیاء کننده دوم، سزاوارتر از احیاء کننده اول خواهد بود. البته
ها را از آنها پس گرفته و آنها را اخراج خواهد داشت تا اینکه امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف قیام کنند که در آن زمان، آن زمین

 ها در اختیار شیعیان باشد که امام زمان عج اللهاند الا اینکه زمیندهکرد کما اینکه پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله همین گونه عمل کر
 ها در اختیار آنها باقی خواهد ماند. ها اخراج نمی کند، بلکه زمینتعالی فرجه الشریف، آنها را از آن زمین

ه همه چون در ابتدا بیان کرده است ک بنابراین دلالت این روایت شبیه روایت عمر بن یزید است بلکه دارای دلالت قوی تر از آن است؛
زمین متعلق به اهل بیت علیهم السلام است، اما با توجه به ذیل آن که بحث احیا را مطرح کرده است، قدرمتیقن آن زمین های موات 

داخت خراج است. این روایت به صراحت بیان کرده است که زمین های موات برای امام علیه السلام است و از طرف دیگر، لزوم پر
مالک نمی شوند. بنابراین این روایت نیز از جمله روایاتی است که زمین های موات را جزو منابع  ز دلالت دارد که احیا کنندگاننی

 مالی حکومت اسلامی دانسته است.

 روایات معارضبررسی 
دلالت می کنند که زمین های موات، اعم از  موات اشاره گردید که مجموع آنهاتاکنون به تعدادی از روایات نسبت به زمین های 

مقابل این روایات، روایت هایی وجود دارد که ممکن است اما در بالاصاله و بالعرض، جزو منابع مالی حکومت اسلامی هستند.
 ندارند.تصور شود که با روایات پیشین سازگاری 

 مرسله حماد بن عیسی
اضافه شده است؛ یعنی روایات پیشین به صورت مطلق، زمین « لاربّ لها»موات، قید نسبت به زمین های در مرسله حماد بن عیسی  

کُلُّ أَرْضٍ مَیْتَةٍ لَا رَب  »در مقام بیان انفال، از تعبیر  ،های موات را متعلق به امام علیه السلام می دانند، اما در مرسله حماد بن عیسی
 نداشته باشد، ملک امام علیه السلام  دانسته شده است. زمین های مواتی که صاحب استفاده شده و  1«لَهَا

روایات سازگاری وجود ندارد. اما پاسخ این است که اگر تعبیر مرسله حماد بن عیسی و سایر در اینجا ممکن است تصور شود که بین 
های مواتی که صاحب و مالک قید توضیحی باشد، مشکلی ایجاد نمی شود و معنای روایت این چنین می شود که زمین « لاربّ لها»

خصوصی نداشته باشد، امام علیه السلام مالک آن خواهد بود. در نتیجه عدم تنافی روشن و واضح است. اما اگر قید ذکر شده، 
احترازی باشد، معنای روایت این چنین خواهد بود که صرفاً زمین های مواتی جزو انفال محسوب می شود که کسی مالک آن نشده 

ما اگر زمین مواتی باشد که کسی از طریق خریداری از امام علیه السلام و یا هبه ایشان مالک شده باشد، دیگر جزو انفال باشد. ا
نیست. در این صورت نیز استفاده می شود که زمین های موات ملک امام علیه السلام هستند الا اینکه ایشان این زمین ها را مورد 

. در نتیجه مرسله حماد بن عیسی شده باشد شخصی ند که از ملک ایشان خارج شده و تبدیل به ملکمعامله قرار داده و یا هبه کن
 نمی زند. علاوه بر اینکه روایتضرری به بحث حاضر مبنی بر تعلق زمین های موات أعم از بالاصاله و بالعرض به امام علیه السلام 

 ر نیست.حماد بن عیسی ازجهت سندی مرسله است و از حجیت برخوردا
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 روایت های باب احیای موات 
در باب احیای موات روایات متعددی وجود دارد که ظهور آنها این است که زمین های موات، جزو انفال و ملک امام علیه السلام 

 نیستند بلکه جزو مباحات اصلی هستند. در نتیجه در اختیار حکومت اسلامی نخواهند بود. 
دُ بْنُ روایت اول:  دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَ مُحَم  رَاءِ مِنْ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَم  لْتُهُ عَنِ الشِّ

صَارَی مَا قَوْمٍ أَحْیَوْ  -أَرْضِ الْیَهُودِ وَ الن  رْضِ أَوْ عَمِلُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ.قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَیُّ
َ
 1ا شَیْئاً مِنَ الْأ

دِ بْن]محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید[ وَ عَنْهُ روایت دوم:  اجٍ عَنْ مُحَم  مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَر 
مَا قَوْمٍ  رْضِ أَوْ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا.جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّ

َ
 5أَحْیَوْا شَیْئاً مِنَ الْأ

دِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَم  ]محمد بن الحسن[ وَ  روایت سوم: دِ بْنِ مُسْلِمٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ مُحَم 
رْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ قَالَ سَمِعْ 

َ
مَا قَوْمٍ أَحْیَوْا شَیْئاً مِنَ الْأ  3.تُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ أَیُّ

ادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَ ]محمد بن الحسن باسناده عن علی بن ابراهیم[ وَ عَنْهُ روایت چهارم:  دِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَم  م 
هِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْ  حْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الل  هِ ص مَنْ أَحْیَا أَرْضاً بَصِیرٍ وَ فُضَیْلٍ وَ بُکَیْرٍ وَ حُمْرَانَ وَ عَبْدُ الر  هِ ع قَالا قَالَ رَسُولُ الل  دِ الل 

 4مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ.
ادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ ]محمد بن الحسن باسناده عن علی بن ابراهیم[ وَ عَنْهُ  روایت پنجم: عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَم 

هِ ص مَنْ أَحْیَا مَوَاتاً فَهُوَ لَهُ.  2رَسُولُ الل 
دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَ روایت ششم:  هِ ص مَنْ مُحَم  هِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل  کُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الل  وْفَلِيِّ عَنِ الس  اهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الن 

 6هِ وَ رَسُولِهِ ص.لَمْ یَسْبِقْهُ إِلَیْهِ أَحَدٌ وَ أَحْیَا أَرْضاً مَیْتَةً فَهِيَ لَهُ قَضَاءً مِنَ الل   وْ حَفَرَ وَادِیاً بَدِیّاً غَرَسَ شَجَراً أَ 
در این روایات مطرح شده است که اگر کسی زمینی را احیا کند، آن زمین برای او خواهد بود. ظهور این روایات، خصوصاً روایت 
ششم که این حکم را قضای الهی و پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله دانسته، در این است که این زمین ها جزو مباحات بوده و کسی 

 وقتی احیا کردن جایز ند. از طرف دیگرحتی امام علیه السلام مالک آنها نیست و لذا برای تمامی افراد مجاز است که آنها را احیا کن
؛ چون تصرف در مال دیگران حرام است. در نتیجه با در نظر گرفتن تعبیری به این معنا است که در ملک کسی تصرف نمی شودباشد، 

هِ وَ رَسُولِهِ  قَضَاءً مِنَ »همچون  ، ظهور روایات در حکم تشریعی اولی است و از همین رو، بین این روایات و روایت های پیشین «الل 
 تعارض رخ می دهد.

 به نظر ما در مورد شبهه ذکر شده، دو پاسخ قابل بیان است: 
زمین ها به حکومت و امام علیه السلام هستند،  پاسخ اول: روایت هایی که زمین های موات را جزو انفال دانسته اند، نص در تعلق این

. در چنین شرائطی که وات، نص نیستند بلکه ظهور دارند که جزو مباحات هستندایت های مربوط به جواز احیای زمین های ماما رو
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جزو  ،مواتنص و ظاهر تعارض داشته باشند، حمل ظاهر بر نص صورت می گیرد که نتیجه آن این چنین می شود که زمین های 
انفال و متعلق به امام علیه السلام هستند، اما شارع اجازه داده است که دیگران تصرف کنند و در اثر این تصرف، مالک شده و یا حداقل 

  دارای حق اختصاص گردند. بنابراین تا زمانی که احیا صورت نگرفته باشد، زمین های موات، متعلق به حکومت خواهند بود.
و دسته دیگر ظاهر در مباح بودن  هستندلب بالاتر این است که دسته ای از روایات نص در انفال بودن زمین های موات پاسخ دوم: مط

آنها هستند که در اینجا باید حمل ظاهر بر نص صورت گیرد، اما نکته مهم این است که روایت ابوخالد کابلی و عمر بن یزید نص در 
عد احیا هم ملک حکومت و امام علیه السلام هستند؛ چون بر احیا کنندگان لازم است که خراج این هستند که زمین های موات حتی ب

و طسق پرداخت کنند و در زمان ظهور امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف ممکن است که غیرشیعیان را از آن زمین ها اخراج 
ه به نص بودن این  دسته از روایات در اینکه زمین های موات حتی بعد کنند و با شیعیان نیز مقاطعه انجام می دهند. بنابراین با توج

احیا هم از ملک حکومت خارج نمی شوند، نتیجه این چنین می شود که پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم 
 ز مجانی نیست و باید خراج پرداخت کنند. السلام صرفا اجازه داده اند که مردم در زمین های موات تصرف کنند و تصرف آنها نی

البته نسبت به احیای زمین های موات، در روایت عمر بن یزید قید زده شده است که باید در زمان هدنه و عدم وجود حکومت اسلامی 
و طسق بر او  باشد. در این فرض است که هر کسی بخواهد می تواند زمین های موات را احیا کند و در صورت احیا، پرداخت خراج

لازم خواهد بود. این قید در روایت ابوخالد کابلی وجود ندارد، اما با توجه به ذکر شدن آن در روایت عمر بن یزید، قدرمتیقن جواز 
 زمان هدنه خواهد بود. در احیای زمین های موات، 

ون وقتی ملک امام علیه السلام باشد، تصرف مطلب دیگر در باب احیای زمین های موات، اجازه گرفتن از امام علیه السلام است؛ چ
در این زمینه مطرح شده است که خود روایات دالّ بر جواز احیا، اجازه ائمه علیهم  نیاز به اذن صاحب آن خواهد داشت. ها،در آن

سی ، اما اینکه چه کاست احیا، صرفا به اصل احیا اشاره کردهالسلام در این زمینه است. در مقابل ممکن است گفته شود که روایات 
د. در نتیجه این گونه نیست که برای همگان آزاد باشد که نحق احیا داشته باشد، تابع این است که امام علیه السلام اجازه داده باش

 بتوانند زمین های موات را احیا کنند.
ن شدن آنها باید به مباحث مربوط این جهت و همچنین جهات دیگر درباره زمین های موات قابل بحث و بررسی است که برای روش

 به احیای موات مراجعه گردد.

 مورد هفتم: زمین های منتقل شده از غیرمسلمانان به مسلمانان
دست غیرمسلمانان به زمین هایی است که از  اند،از زمین هایی که جزو انفال و منابع مالی حکومت اسلامی شمرده شده مورد هفتم

 زمین ها به  دو قسم تقسیم می شوند: دست مسلمانان می افتد. این
 ود.یاد می ش« مفتوحة عنوة»قسم اول: زمین هایی که با فتح و جنگ در اختیار مسلمانان قرار گرفته است. از این زمین ها با عنوان 

 این قسم از زمین ها دو صورت دارند:
 صورت اول: زمین های مفتوحة عنوة با اذن امام

 مفتوحة عنوة بدون اذن امامصورت دوم: زمین های 
 قسم دوم: زمین هایی که بدون فتح و جنگ در اختیار مسلمانان قرار گرفته است.
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تاکنون به سه نوع از زمین های غیرمسلمانان که در اختیار مسلمانان قرار می گیرد، اشاره گردید. اما نوع دیگری از زمین ها نیز وجود 
ذکر شده، متفاوت است، اما ملحق به این سه قسم محسوب می شوند. مقصود، زمین هایی  دارد که به لحاظ مقسم، با زمین های

است که کفار از مسلمانان خریداری می کنند؛ چون درباره این زمین ها محل بحث است که به صورت کامل به ملکیت کفار در می 
 آیند و یا اینکه بخشی از آن متعلق به حکومت خواهد بود. 

 صورت برای بحث وجود خواهد داشت. بنابراین چهار

 زمین های فتح شده بدون اذن امام علیه السلام
 صورت اول، زمین های مفتوحة عنوه بدون اذن امام است. 

این مورد در فتاوای فقها همانند مسلمات گرفته شده و ادعای اجماع نیز در آن مطرح شده است که متعلق به حکومت اسلامی و امام 
 . ستندهعلیه السلام 

، اندذن امام علیه السلام به دست آمدهبدون اهای البته این مطلب اختصاص به زمین ندارد بلکه تمامی غنیمت هایی که در فتح 
بنابراین یکی از منابع مالی حکومت اسلامی، تمامی غنائمی است که ق به امام علیه السلام خواهد بود. همین حکم را داشته و متعل

بر این اساس، تمامی غنائم به دست آمده در جنگ های بنی امیه و بنی  1اذن امام علیه السلام حاصل می شود.در جنگ های بدون 
معاصر امیرالمؤمنین علیه السلام ثلاثه  ا و سایر غنائمی که در زمان حاکمانعباس، متعلق به حکومت اسلامی هستند. حتی زمین ه

مطرح شده است که با اذن ط با جنگ های حاکم دوم البته در ارتبا 5خواهند بود. نیز به دست آمده است، متعلق به حکومت اسلامی
و رضایت امیرالمؤمنین علیه السلام بوده است و امام حسن علیه السلام نیز در برخی از این جنگ ها شرکت داشته اند که این مطلب 

 باید در محل خود مورد بررسی قرار گیرد.

 أدله
 فتوحة عنوه بدون اذن امام علیه السلام به حکومت اسلامی أدله ای مطرح شده است:در باب تعلق زمین های م

 دلیل اول: اجماع
 اولین دلیل در باب تعلق زمین های فتح شده بدون اذن امام علیه السلام، اجماع است.

جماع صورت گرفته است و اجماع اشکال نسبت به اجماع این است که أولًا: اجماع محصلی در این زمینه وجود ندارد و صرفاً نقل ا
 منقول به صورت کبروی حجت نیست. 

ثانیاً: بر فرض اجماع منقول حجت باشد، باید اجماع تعبدی باشد، اما در بحث حاضر روایاتی وجود دارد که بعید نیست که مدرک 
المدرک است که از حجیت  اجماع کنندگان، همین روایات باشد. در نتیجه اجماع مدرکی است و حداقل این است که محتمل

 ساقط می شود.

                                                
اقع نمی شود و مباحث آن، از بحث حاضر با توجه به اشتراک أدله زمین های به دست آمده در فتوحات بدون اذن امام علیه السلام با سایر غنائم، سایر غنیمت ها مجددا مورد بحث و .1

 روشن خواهد شد.

با توجه به اینکه بدون اذن امام علیه  این مطلب زمان حاضر را هم شامل می شود و لذا اگر کشور مسلمانی به کشور غیرمسلمان حمله کرده و بخشی از زمین های آن را به دست آورد، .5
 اهد بود. السلام و ولیّ فقیه بوده است، غنیمت بدون اذن امام علیه السلام بوده و متعلق به حکومت اسلامی خو
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 دلیل دوم: روایات
  به حکومت اسلامی، تعدادی از روایات است. ح شده بدون اذن امام علیه السلامدلیل دوم برای تعلق زمین های فت

 روایت اول: مرسله عباس ورّاق

دِ بْنِ الْحَسَنِ ]محمد بن الحسن[ وَ   ارِ عَنِ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَم  ف  عَنْ یَعْقُوبَ عَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَسَارٍ  الص 
مَامِ فَغَنِمُوا کَانَتِ ا هِ ع قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَیْرِ إِذْنِ الِْْ اقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الل  اسِ الْوَر  مَامِ وَ إِذَا غَزَوْا الْعَب  هَا لِلِْْ لْغَنِیمَةُ کُلُّ

مَامِ الْخُمُسُ. بِأَمْرِ  مَامِ فَغَنِمُوا کَانَ لِلِْْ  1الِْْ

ه رای امام علیآن غنیمت ب آورند، تمامو غنیمت به دست  ون اذن امام علیه السلام بجنگنداین روایت صریح است که اگر قومی بد
 است. علیه السلام برای امام غنائم فقط خمس علیه السلام جنگیده باشند، اما اگر با اذن امام السلام خواهد بود، 

از طرف دیگر ظاهر  زمین ها هم می شود.شامل ؛ چون در آن از ادات عموم استفاده شده است که روشن و واضح استروایت دلالت 
کومت لذا جزو منابع مالی ح؛ منصب امامت اندبلکه متعلق به  ،متعلق به شخص امام علیه السلام نیستند ،روایت این است که غنائم

 خواهند بود.اسلامی 
یسار و جهت دوم ارسال در سند است. فرضاً هم  ال مواجه است؛ جهت اول حسن بن احمد بنسند این روایت از دو جهت با اشک

قابل رفع نبوده و موجب سقوط روایت از حجیت  ،ارسال در سنداشکال یسار مرتفع گردد، احمد بن مشکل سند به لحاظ حسن بن 
روایت عباس وراق مورد عمل اصحاب واقع شده و ضعف سند آن به جهت عمل مشهور بلکه اجماع فقها  می شود الا اینکه گفته شود

جبران می گردد؛ چون وقتی همه فقها با اختلاف مذاهبی که در بحث حجیت اخبار دارند، به یک خبر عمل می کنند، روشن می گردد 
اید استناد فقها به خصوص همین روایت بوده باشد تا کشف از اعتبار البته ب 5که روایت از نظر سندی معتبر بوده و حجت می باشد.

 آن داشته باشد و الا اگر استناد فقها به مجموعه ای از روایات باشد، ممکن است از باب استفاضه و اطمینان به صدور بوده باشد.
 اجه است.با توجه به اینکه کشف استناد اصحاب به این روایت مشکل است، سند روایت با ضعف مو

 روایت دوم: صحیحه معاویة بن وهب

دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِیم]وَ عَنْهُ  بِي عَبْدِ [ مُحَم 
َ
یَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِ

مَامُ فَیُصِیبُو ةُ یَبْعَثُهَا الِْْ رِی  هِ ع الس  مَامُ عَلَیْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الل  رَهُ الِْْ نَ غَنَائِمَ کَیْفَ یُقْسَمُ قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَیْهَا مَعَ أَمِیرٍ أَم 
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استفاده شده باشد، راهی برای کشف راوی نیست و عمل کردن اصحاب نمی تواند به جهت وجود « عن رجل»در اینجا ممکن است اشکال گردد که وقتی در سند روایت از تعبیر  .5
 قرینه ای برای شناخت راوی روایت بوده باشد.

مؤید بر این  .ذکر نشدن راوی اخیر، توسط عباس وراق صورت نگرفته باشد بلکه راویانی که در طبقات بعدی قرار داشته اند، این امر را ایجاد کرده باشندپاسخ این است که ممکن است 
اهُ  »مطلب این است که در خود سند روایت اشاره شده است که  ا راویان بعد از ایشان فراموش شده است. با این ؛ یعنی نام راوی مشخص بوده است و توسط یعقوب ی«عَنْ رَجُلٍ سَم 

 .لحاظ، وقتی اصحاب به این روایت عمل کرده باشند، ممکن است سند دیگری داشته اند که آن راوی مشخص بوده است ولی به دست ما نرسیده باشد
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سُولِ  هِ وَ لِلر  انَ کُلُّ مَا غَنِمُوا أَخْمَاسٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُونُوا قَاتَلُوا عَلَیْهَا الْمُشْرِکِینَ کَ  قُسِمَ بَیْنَهُمْ ثَلَاثَةُ  وَ  -الْخُمُسُ لِل 
. مَامِ یَجْعَلُهُ حَیْثُ أَحَب   1لِلِْْ

 سند روایت صحیحه است.
از نحوه تقسیم کردن غنائمی که از سریه ]جنگ های بدون حضور امام علیه السلام[ به دست می آید، سوال شده در این روایت 

است. امام صادق علیه السلام در پاسخ فرموده اند: اگر جنگیدن آنها همراه با امیری بوده باشد که امام علیه السلام تعیین کرده 
ین خودشان تقسیم می کنند. اما اگر بدون امیری که امام تعیین کرده است، جنگیده است، دو پنجم پرداخت کرده و سه پنجم را ب

 باشند، تمامی غنائم برای امام علیه السلام خواهد بود. 
کسانی که راهی جنگ امام علیه السلام بوده است، اما گاهی  ت این چنین است که اصل جنگ با اجازه و ارسالاستدلال به این روای

ین کرده است، بدون امیری که امام تعی ،و گاهی مقاتلینمی پردازند جنگ به همان امیری که امام تعیین کرده است، با شده اند، 
در هر دو صورت جنگ صورت می گیرد، ولی با توجه اگرچه صورت دوم در حکم جنگ بدون اذن است. بنابراین جهاد می کنند که 

ون اذن می گردد و تمامی غنائمی که ن کرده است، تبعیت نمی شود، همانند جنگ بداز امیری که امام تعییدر صورت دوم، به اینکه 
 در آن حاصل می شود، متعلق به امام علیه السلام خواهد بود.

به نظر ما مناقشه در این استدلال این است که روشن نیست که در صورت  دوم نیز جنگ صورت گرفته باشد بلکه احتمال قوی این 
ی عدم تحقق جنگ باشد؛ یعنی امام علیه السلام عده ای را به جنگ فرستاده اند و در مورد آنها دو احتمال وجود است که به معنا

و چهار  دارد. احتمال اول این است که جنگ محقق شده و درگیری صورت گیرد که در این صورت خمس غنائم بر آنها واجب است
درگیری و جنگ صورت نگرفته و غنائم بدون جنگ به این گونه است که نیز . احتمال دوم پنجم غنیمت متعلق به خود آنها است

داشتن  برای مفهوم« مع امیر»دست آید که در این صورت، تمامی غنائم متعلق به امام علیه السلام خواهد بود. به عبارت دیگر، تعبیر 
 لال به آن با اشکال مواجه است.نیست بلکه محقق موضوع است. در نتیجه، اگرچه سند روایت تامّ است، اما استد
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